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 چکیده

»حسن و قبح    ۀقاعد  باشد،یعلم م  نی از قواعد و مسائل ا  یار ی بس  یربنایقواعد علم کلام که ز   نیتر مهم   یکی
مسائل مهم    گریو د  یخداشناس  ،یدر نگرش ما به جهان هست   ییبسزا  ری قاعده تاث  ن یا  رشی است. پذ  «یعقل

و معتقدند    رفتهی( آن را پذهی و امام  معتزله)اعم از  هی دارند. عدل  دگاهیدارد. متکلمان مسلمان درباره آن دو د  یکلام
 کند؛ یها را درک مآن  یگر ید  زیبدون در نظر گرفتن هر چ   یاست و عقل و فطرت آدم  یحسن و قبح افعال، ذات

  ن ی. در ادهدی شارع حسن و قبح را سامان م  انی باورند که ب  نی بودن آن را منکر شده و بر ا  یاما اشاعره عقل
م تلاش  روش  می کن ی نوشتار  کتابخانه   یفی توص-یلی تحل  ی با  روا  نی ا  ،یاو  منظر  از  را    اتی قاعده 

است  هشد  انی ب  اتیمضمون آن در روا  ای خود قاعده    ا یکه آ  میو روشن ساز   می کن   ی( بررسالسلامهمی )علنی معصوم
  ی و گاه  راحت با ص  ی گاه  ات یاند و روامسئله پرداخته   ن یبه ا  نی پژوهش، معصوم  نی ا  ی هاافتهی بر اساسِ    ر؟ی خ  ای

بح عقل ،یبه صورت ضمن 
ُ
 پرداخت.  می خواه اتیآن روا نیی مقاله به تب  ن یدلالت دارند. در ا یبر حُسن و ق
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 مقدمه 

  ۀ است، قاعد  مباحث کلامی  بسیاری ازکلام که زیر بنای  علم  ترین قواعد  ترین و اساسییکی از مهم
»حسن و قبح عقلی« است. این قاعده نه تنها تاثیر بسیار مهمی در علم کلام دارد، بلکه در علوم دیگر 

از منظر بسیاری  ؛ به طور مثال  گرددمحسوب مینیز تاثیر گذار بوده و در برخی موارد زیر بنای آن علم  
اسلامی،   قاعداز متفکران  علم »اخلاق« همین  پایه  و  و   است،هاساس  اصول  دارای  علم،  این  زیرا 

و اثبات مطلق بودن علم اخلاق مبتنی    است ها مبنی بر مطلق بودن اخلاققواعدی است که همه آن
 بر اثبات حسن و قبح عقلی است. 

های کلامی مورد توجه و بحث  گیری فرقهاز همان اوایل شکل حسن و قبح عقلی قاعده  مضمون
با گسترش مذهب اعتزال، این قاعده بیش از پیش جایگاه خود را در میان متکلمین  و  متکلمین بوده  

این قاعده را با نام »حسن و قبح  »نظام معتزلی« »واصل بن عطا« و   (8:  احمد بن یحیی.)دکنمیپیدا 
این بحث در قرون سوم و چهارم به یکی از   (72:  1ج :  ش 1364شهرستانی،  کنند.)عقلی« مطرح می

های زیادی در این رابطه انجام شده  ترین مباحث علم کلام تبدیل شد. در زمان معاصر نیز بحثمهم
ک: قواعد  و حتی برخی از فضلای معاصر در رابطه با آن کتاب نگاشته و به تبیین آن پرداختند )ر.

 کلامی از علی ربانی گلپایگانی(. 
نکته نوشتهاما  این  غالب  در  آن گذشتهای که  از  اجمال  به صورت  یا  مانده  این  ها مسکوت  اند، 

که آیا این قاعده در آیات و روایات نیز وجود دارد یا خیر؟ نگارنده کتاب یا مقاله مستقلی که  است  هنکت
و تنها به صورت استطرادی و برای موید آوردن از کتاب و  است  هتنها به این سوال پرداخته باشد، نیافت

در   اند.تحلیل و تدقیق قرار نگرفته  ها نیز موردسنت چند آیه یا روایت در کتب مختلف بیان شده که آن
بیشتر کتب کلامی این مساله با معیار عقل مورد واکاوی قرار گرفته و استدلالات طرفین جنبه عقلی و  

های نقلی و وحیانی  یا رد آن ارائه شود، لذا جنبهات  برهانی دارد و تلاش شده استدلالی عقلانی بر اثب
ماند مسکوت  معصومین)علیهم  است. هآن  احادیث  و  قرآن  دیگر  عبارت  و  به  دقت  مورد  السلام( 

ها وجود دارد یا خیر. بنابراین یکی از سوالات  که آیا قاعده حسن و قبح در آناست  هموشکافی قرار نگرفت
مطرح در این بحث این است که آیا قاعده حسن و قبح عقلی تنها ساخته و پرداخته ذهن متکلمان  
اسلامی است و ریشه در آیات و روایات ندارد یا در آیات و روایات به آن اشاره شده و متکلمان مسلمان  

توان  ثر از آن هستند. آیا با تدبر و تعقل در روایات میات به این قاعده رهنمود شده و متأنیز از آن روای
 را استنباط کرد یا چنین سخنی نادرست بوده و تحکم بر روایات است.  این قاعده

السلام( بیان کنیم که  تلاش خواهیم کرد با دقت نظر در روایات معصومین)علیهمدر این نوشتار  
این قاعده در روایات حداقل به صورت اجمالی و کلی بیان شده یا اثری از آن در این کتاب روایایی یافت  

به صورت مختصر بررسی کرده و سپس به تبیین و تحلیل روایات  نمی ابتدا قاعده را  شود. از این رو 
 السلام( خواهیم پرداخت. معصومین)علیهم
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 پژوهش پیشینۀ  . 1

و قرآن کر   خیتار   ۀا مطالعب احاد  میصدر اسلام  تار   ییموجود در کتب روا   ثیو  گفت:    توانیم  یخ یو 
قبح و  »حسن  کر   « قاعده  قرآن  و  اسلام  ظهور  گرام  میبا  رسول  سخنان  در  و    ی مطرح 

مشاهده    توانیقاعده را م  نیدوره تنها لب و جوهره ا   نی وآله( وجود دارد؛ اما در اهیعلاللهیاسلام)صل 
وآله(  هیعلاللهیاکرم)صل  امبر ی خدمت پ  یهودی   یصدوق« نقل شده که شخص   د یدر کتاب »توح .  کرد
.  ه«حضرت در پاسخ به او فرمودند: »ن  دهد؟«یانجام م  یخداوند متعال ظلم   ایو عرضه داشت: »آ  د یرس

عنه: به خاطر علم خداوند  حضرت فرمودند: »لعلمه بقبحه و استغنائه   دهد؟ی: چرا انجام نم دیاو پرس
و   آن  بودن  و زشت  قبح  به  بغنا  متعال  ا   یاز ین یو  انجام  از  بابویه  کار«   نیاو  بن محمد،   ،)ابن    علی 

 . (1: پاورقی  398:  ق1398
نب از  فرقههیعلاللهیاکرم)صل   ی بعد  آرام  آرام  م   یکلام  یهاوآله(  شهادت  و    ردیگیشکل  از  بعد 

  ف یامر به معروف، تعر   ره،ی مرتکبِ گناه کب  ض،یالسلام( مباحث ناظر به جبر و تفو  هی)علن یرالمومن یام
  ی کلام  یهاآموزه  نیی به تب مختلف   یهاگروه زمان نیگرفت. در ا یرونق فراوان  .و  ی صفات اله  مان،یا

  بر بحث حسن و قبح است   یمبتن   زیو مانند آن ن   ار یبحث جبر و اخت   . زندپردایها مخود و دفاع از آن
این قاعده را با نام »حسن و قبح عقلی«  »نظام معتزلی«  »واصل بن عطا« و  .  (8:  احمد بن یحیی)

قاعده    ن یبا گسترش و استحکام مذهب اعتزال، ا(  72:  1ج:  ش 1364کنند.)شهرستانی،  مطرح می
  ن یخاص آنان قرار گرفت، در ا  تیکرد و مورد عنا  دایپ   نیمتکلم   انی خود را در م   گاهیجا  شیاز پ  شیب   زین

و بزرگان معتزله   شودیقاعده بزرگ در علم کلام مطرح م کینام و با عنوان  نیقاعده، با هم  نیدوره ا
مباحث مورد    نی تر در راس مهم  یدر قرن سوم قمر )همان(. این قاعده  کنند یم   حی قاعده تصر   نیبه نام ا
ای به خود اختصاص داد و تا زمان  و در همه کتب کلامی جایگاه ویژه  قرار گرفت نیمتکلم  انیبحث م 

کنونی نیز همه علمای علم کلام و حتی اصولیون در مورد آن صحبت کرده و برخی از علمای معاصر  
حسن و  اند.)ر.ک: مانند آیت الله سبحانی در مورد آن کتاب نگاشته و به تبیین تمام زوایای آن پرداخته

 الله سبحانی( از آیتاخلاق جاودان  یهاهیپا  ای یقبح عقل 
ها مغفول مانده و ما در صدد هستیم در این نوشتار به آن پرداخته  ای که در غالب این نوشتهاما نکته

و   و مقالات  از منظر روایات است. در غالب کتب کلامی  قبح عقلی  و  را توضیح دهیم، حسن  آن  و 
و جنبه نقلی و حدیثی آن بسیار  است  ههای معاصر این بحث از منظر عقلی مورد بررسی قرار گرفتنوشته

رنگ و به صورت استطرادی مطرح شده، لذا ما در این نوشتار تلاش خواهیم کرد این جنبه را پر  کم
 بندی کنیم. و احادیث مورد ادعا را با دقت نظر تحلیل کرده و با آوردن نظرات مختلف جمعرنگ کرده 
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 ی مفهوم شناش  . 2

قبح«   و  برای »حسن  کلی  طور  شدهبه  بیان  معنا  نقص)  مانند   چند  و  ؛  479:  ق1411،  رازیکمال 
ملائمت  ( 61  :ق1413محمد بن محمد،  ،طوسی)شئ کامل و ناقص  (325:  ؛ مفتی433ی: اصفهان

میر  - )ایجیمخالفت با غرض   ایموافقت   (325:  مفتی؛ 479: ق1411، همان؛ رازی)طبع و منافرت با 
  ، طوسی )»ذم« است.   ایفاعل آن عمل، مستحق »مدح«    کهنیا(  182:  8: جق1325سید شریف،  

چهار معنای اول    از این معانی (  325  :مفتی؛  479:  ق1411،  رازی؛  61  :ق1413محمد بن محمد،  
مورد اتفاق است، به این معنا که همه متکلمان اسلامی قبول دارند که کمال و نقص، شیء کامل و  
ناقص، ملائمت و منافرت با طبع و موافقت و مخالفت با غرض، عقلی است و ربطی به شرع ندارد و  

است، و مضمون آن اختلاف    اخیر محل   تنها مورد  ها را تشخیص دهد، وتوان مصادیق آنانسان می
کند، یا حکمی  قل بدون در نظر گرفتن حکم شرع، حسن یا قبح افعال را درک میاین است که آیا ع

 گیرد. ندارد و خوب و بد افعال را از شرع می
انکار می را  و قبح  فعلی است که  بزرگان اشاعره عقلی بودن حسن  و معتقدند فعل حسن،  کنند 

در   افعال  و  باشد،  کرده  نهی  آن  از  شارع  که  است  فعلی  قبیح،  فعل  و  باشد  کرده  امر  آن  به  شارع 
ت درک حسن یا  چنین قبل از امر و نهی شارع، عقل قدر الامر هیچ حسن و یا قبحی ندارند؛ همنفس

:  2: جق  1423،  ؛ آمدی343:  ق1425ابن خلدون،  ؛  346:  1م: ج1986)رازی،  قبح افعال را ندارد  
اما بزرگان مکتب اعتزال و امامیه معتقدند: خود فعل فی نفسه حسن  (؛  116 :ق  1409  ، ؛ غزالی123

حتی    چنین عقل توانایی درک این حسن یا قبح را دارد، یعنی عقل بدون کمک وحی واست یا قبیح؛ هم
کند و خداوند متعال نیز بر اساس همین قاعده قبل از وحی، حسن و قبح برخی از افعال را درک می

کند و چون فعلی قبیح  دهد یا به آن امر میکند، یعنی چون فعلی حسن است آن را انجام میعمل می
محمد بن نعمان،    د، ی ؛ مف204:  م1971ا قاضی عبد الجبار،  کند.)است آن را ترک کرده یا از آن نهی می

عل یمرتض   شریف ؛32  : ق1413 حس  ی،  جق1405  ن،یبن  طوس177:  3:  حسن،  ی،  ؛  بن  محمد 
( برخی از علمای  75:  ق1412  ، مقدادفاضل    ؛59:  ش 1382،  وسفیحسن بن    حلی،  ؛247:  ق1411

احمد بن  )اند  ، علم به آن را ضروری دانستهزیدیه نیز حسن و قبح عقلی را پذیرفته و بدان حکم کرده
چنین در برخی از کتب علمای اهل سنت، نقل  (. هم157:  1: جق  1411، محمد بن صلاح شرفی
اند  و قبح مانند معتزله حکم کردهها، نظر معتزله را پذیرفته و در مساله حسن  شده تمام حنفی مذهب

برخی از ماتریدیه نیز با اشاعره همراه بوده و قول آنان    .( 157:  ق1425،  کمال الدین محمد)شافعی،  
قائل به حسن و قبح عقلی    اند.)همان( برخی از نو معتزلیان حنفی نیز نظر معتزله را پذیرفته ورا برگزیده

 . ( 419: 3ج،  حنفی)اند  شده
هر دو گروه برای اثبات مدعای خود دلیل و برهان اقامه کرده و در تلاش است که مدعای خود را  
اثبات کند، اما چون این نوشتار در صدد داوری میان آنان نیست، از بررسی ادله آنان خودداری کرده و  
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به این بحث خواهیم پرداخت که نظر عدلیه آیا ریشه در قرآن کریم دارد یا اثری از آن در قرآن یافت  
شود. بر این اساس، به شواهد قرآنی پرداخته و پس از بیان آیات مربوطه به تفسیر و تبیین آنان  نمی

با روایات    یا خیر.است  هپرداخته و در نهایت بیان خواهیم کرد که این قاعده از آیات قرآن قابل استفاد
رسیم که قاعده »حسن و قبح عقلی« ریشه در روایات دارد  السلام( به این نتیجه میمعصومین)علیهم

و خداوند متعال در آیات بسیاری به آن پرداخته و گاهی خود قاعده را بیان کرده و گاهی مطلبی را بیان  
 مبتنی بر پذیرش حسن و قبح عقلی خواهد بود.   کرده که بر این قاعده استوار است و پذیرش آن مطلب،

 روایات معطوف به قاعده حسن و قبح عقلی  . 3

ها از الفاظ »حسن« و  پردازیم که به حسن و قبح افعال اشاره شده و در آندر این مقام به روایاتی می
 است: ه»قبیح« استفاده شد

امیرالمومنین)علیه3-1 حضرت  نامه.  از  فرازی  در  به  ایالسلام(    حسن   امام  فرزندش   که 
تَتْكَ رُسُلُهُ فرمایند: »نوشتند چنین می  السلام(مجتبی)علیه

َ
كَ شَرِیكٌ لََ هُ لَوْ کَانَ لِرَبِّ نَّ

َ
  . و اعْلَمْ یَا بُنَيَّ أ

نْ  لِمِثْلِكَ  یَنْبَغِي کَمَا فَافْعَلْ   ذَلِكَ، عَرَفْتَ  فَإِذَا
َ
ةِ  وَ  خَطَرِهِ  صِغَرِ  فِي   یَفْعَلَهُ  أ  عَظِیمِ  و عَجْزِهِ کَثْرَةِ  وَ  مَقْدِرَتِهِ  قِلَّ

هِ   إِلَی   حَاجَتِهِ  فَقَةِ   وَ   عُقُوبَتِهِ   مِنْ  الْخَشْیَةِ   وَ   طَاعَتِهِ   طَلَبِ   فِي  رَبِّ هُ   مِنْ   الشَّ مُرْكَ   لَمْ   سُخْطِه؛ فَإِنَّ
ْ
  وَ   بِحَسَن    إِلاَّ   یَأ

پروردگارت شریکی بود  بدانپسرم!  :  قَبِیح  عَنْ   إِلاَّ   یَنْهَكَ   لَمْ  پیامبران آن شریك به سویت    ، اگر برای 
گاه شدی در بندگی  :.آمدندمی که شایسته مانند توست که کوچك  چنان  ،بکوش  او  چون به این حقیقت آ

قدرت و بسیار ضعیف است، و در طلب طاعت، و در ترس از عقوبت، و بیمناکی از  منزلت و فقیر و کم
ده، و جز  خشم شدیدا به پروردگار خود نیازمند است، زیرا چنین پروردگاری جز به خوبی تو را فرمان ندا

 . (396:  ق 1414شریف الرضی،  ؛ 73: ق 1404 ،ابن شعبه حرانی )  «از زشتی باز نداشته است
هُ  »فَإِنَّ عبارت:  نورانی،  نامه  این  در  مثال  مُرْكَ   لَمْ   شاهد 

ْ
«  قَبِیح  عَنْ   إِلاَّ   یَنْهَكَ   لَمْ   وَ   بِحَسَن    إِلاَّ   یَأ

رسد این قسمت از حدیث به روشنی و با صراحت، قاعده »حسن و قبح عقلی« را  نظر میباشد؛ و به  می
کند  کند، مگر به فعل حسن، و نهی نمیفرماید: خداوند متعال امر نمیکند؛ زیرا حضرت میبیان می

مگر از فعل قبیح، و اگر قبل از امر یا نهی خداوند متعال، حسن یا قبحی وجود نداشته باشد، امر به  
ها معنا ندارد. به عبارت دیگر اول باید حسن و قبحی برای افعال ثابت باشد، تا خداوند  ها یا نهی از آنآن

 متعال از فعل قبیح نهی کند و به فعل حسن امر نماید. 

داند و در این باره  ابن میثم بحرانی نیز این قسمت از عبارت را دال بر قاعده حسن و قبح عقلی می
 از  اطاعت  لزوم  به  نسبت  اجمال،  طور  به  است  « هشداری«قبیح»  کلمه  تا  »انه«:  نویسد: »عبارتمی
  این   به   فرموده،  امر  او  که  کاری  هر  انجام  بر  تشویق   و  است. هفرمود  نهی  یا   و  امر  که  مواردی  همه  در  خدا

  . است  ناهنجار  و  زشت  که  رو  آن  از  کرده،  نهی  او  که  چیزی  هر   از  خودداری  و  نیکوست،  کار  آن  که  جهت
معتقد   و یافته گرایش عقلی، قبح و حسن مسأله به »معتزله« که آن است نظایر و مطلب همین برای و

 . ( 36:  5ج :ق1417ابن میثم بحرانی، )اند«  شده به آن
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 توان گفت: بر این اساس می
کند  کند مگر به فعل حسن و نهی نمیفرماید خداوند امر نمیمقدمه اول: حضرت می •

  است، هاز فعل قبیح، بنابراین قبل از امر و نهی شارع فعل حسن و قبیح وجود داشتمگر  
 زیرا امر به چیزی فرع وجود آن چیز است. 

کند، افعال دارای حسن و قبح هستند و  مقدمه دوم: قاعده حسن و قبح عقلی بیان می •
 کند. خداوند متعال نیز بر اساس وجود جهت حسن یا قبحی که دارند امر یا نهی می

السلام( وجود دارد  که: قاعده حسن و قبح عقلی در کلام امیرالمومنین)علیهنتیجه آن •
 است. هو حضرت به صورت ضمنی به آن اشاره کرد

توان چنین بیان کرد: اگر حسن و قبحی برای  لذا عبارت حضرت را به صورت قیاسی استثنایی می
افعال وجود نداشت، امر کردن به فعل حسن و نهی از فعل قبیح معنا نداشت، لکن حسن و قبح وجود  

 ها صحیح است. دارد، پس امر و نهی از آن
حد .  3-2 ام   یث یدر  شده  مرد السلامهی)عل نیرالمومن ینقل  فرمودند:  رسول    ی هودی  ی(  خدمت 
: »فأخبرنی عن ربك  دیپرس  کهنیاز جمله ا   دی از حضرت پرس  یو سوالات  د ی( رس وآلههیعل اللهیاکرم)صل

بده    بر؟ قال: لا، قال: و لم؟ قال: لعلمه بقبحه و استغنائه عنه: از پروردگارت به من خ الظلم  یفعل  هل
: چرا؟ حضرت فرمود: چون به قبح و  دی او پرس  ر،یاکرم فرمود: خ   امبری پ  دهد؟ یظلم انجام م  ایکه آ
)ابن بابویه، محمد بن    «است  ازی نیب  گرانیاز ظلم کردن در حق د  نیآن فعل علم دارد و همچن  یزشت

: »لعلمه بقبحه«  دیفرما یحضرت به صراحت م  تیروا  نیا  در  .(1شماره    یپاورق   :397  :ق  1398علی،  
  شود یو زشت است از خداوند متعال صادر نم  ح یو قبح آن فعل؛ پس چون قب   ی علم دارد به زشت  ی عنی

اشکال نداشت، بلکه    زی ، انجامش توسط خداوند نیح نبوداست. اگر ظلم، قب  حی قب  داندیم   زی و خداوند ن
 نداشت.  ی و بد  ی زشت چیو ه  شدیبه فعل حسن م لیتبد داد،یچون خدا انجام م 

به عبارت دیگر اگر خود ظلم فی نفسه هیچ مفسده و قبحی نداشت باشد، علم الهی به چه چیزی  
و طرف معلوم  است  هالاضافذات«؛ چرا که علم از امور  لعلمه بقبحهفرماید: » تعلق گرفته که حضرت می

داند و بر اساس آن  خواهد، از این رو حتما خود فعل، قبحی دارد که خداوند آن قبح و مفسده را میمی
توان گفت:  جا نیز به صورت قیاسی استثنایی میبر این اساس، این  کند.جهت مفسده، فعل را ترک می

اگر فعل مفسده و قبح ذاتی نداشته باشد، علم به قبح آن معنا ندارد، لکن قبح و مفسده ذاتی وجود  
 دارد، پس علم به آن قبح نیز صحیح است. 

لَ   کند که حضرت فرمودند: »إِنَّ . حسن بن عمار از امام صادق)علیه السلام( نقل می3-3 وَّ
َ
مُورِ   أ

ُ
  الَْ

هَا  وَ 
َ
تَهَا  وَ   مَبْدَأ تِي  عِمَارَتَهَا  وَ   قُوَّ ذِي  الْعَقْلُ،  بِهِ   إِلاَّ   ء  بِشَيْ   یُنْتَفَعُ   لَا   الَّ هُ   جَعَلَهُ   الَّ   بِهِ   عَرَفُوا  وَ   .لِخَلْقِهِ   زِینَة    اللَّ

ورَ فِي الْعِلْم الْقَبِیح مِنَ  الْحَسَنَ  نَّ النُّ
َ
لْمَةَ فِي الْجَهْلِ وَ أ نَّ الظُّ

َ
 آغاز هر کار و برداشت و نیرو و آبادانی: وَ أ

چه که خدایش زیور خلق خود و روشنی بخش آنان  خرد است، آن  بوده،  که هر سودی وابسته بدانآن  و
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ب و  در  ه  ساخته،  روشنی  و  است  نادانی  در  تاریکی  که  بدانند  و  بشناسند  زشت  از  را  زیبا  خرد  وسیله 
 ( 29:  1ق: ج1407«.)کلینی، .دانش

 الْحَسَنَ   بِهِ   عَرَفُوا  فرماید: »وَ در این روایت حضرت ضمن تجلیل از عقل و بیان جایگاه رفیع آن، می
شوند. یعنی اگر عقل انسان  الْقَبِیح« یعنی به وسیله عقل است که عمل حسن و قبیح شناخته می  مِنَ 

به تنهایی هم وجود داشت، برای شناخت افعال حسن و قبیح کافی بود، البته این جمله مجمل است  
توان گفت بر اساس این روایت، عقل به  شود؛ لذا میو طبق قواعد منطقی حمل بر موجبه جزئیه می

 کند و معیاری برای شناسایی این افعال است. تنهایی حداقل برخی از افعال حسن و قبیح را درک می
شود که عقل این مطلب دقیقا مفاد قاعده »حسن و قبح عقلی« است، زیرا در این قاعده گفته می

کند. لذا این قسمت از  به تنهایی و بدون در نظر گرفتن حکم شرع، حسن یا قبح افعال را درک می
که قبل از بیان شارع، حسن و قبحی برای افعال وجود دارد که  کند بر اینحدیث به وضوح دلالت می

 ها را درک کرده و بشناسد. تواند آنعقل بشر می
 توان گفت: بر این اساس می

السلام( آمده که به وسیله عقل است که افعال  مقدمه اول: در کلام امام صادق)علیه •
 شوند. حسن و قبیح از هم تمییز داده شده و شناخته می

کند که عقل آدمی بدون کمک از  مقدمه دوم: قاعده حسن و قبح عقلی نیز بیان می •
تواند حکم کند که  کند و میشرع و بیان شارع حسن و قبح برخی از افعال را درک می

 برخی افعال حسن و مستحق مدح هستند و برخی افعال قبیح و مستحق ذم.

السلام( وجود  در نتیجه: مضمون قاعده حسن و قبح عقلی در کلام امام صادق)علیه •
 دارد.

می3-4 ابوبصیر  حدیثی  در  صادق)علیه.  امام  » گوید:  فرمود:  مُرُ  السلام( 
ْ
یَأ هَ  اللَّ نَّ 

َ
أ زَعَمَ  مَنْ 

ه: هر ک بِالْفَحْشَاءِ فَقَدْ کَذَبَ  رَّ إِلَیْهِ فَقَدْ کَذَبَ عَلَی اللَّ نَّ الْخَیْرَ وَ الشَّ
َ
هِ وَ مَنْ زَعَمَ أ معتقد باشد    سعَلَی اللَّ

معتقد    سو هر کاست  هبر خدا دروغ بست  ،دهد کاری فرمان ميعفتی و زشتکه: خدا خلقش را به بي
:  ق1380،عیاشی ؛  284:  1: جق  1371،برقی«)است.هشود که کار نیك و بد از اوست بر خدا دروغ بست

نویسد: این روایت برای بطلان  ( صدرالمتالهین در شرح روایت می156:  1ق:  1407؛ کلینی،  12:  2ج
که  خواهد بگوید ایندادند و حضرت میکه همه چیز را به خدا نسبت میاست هادر شداعتقاد مجبره ص

ما خیر و شر و تمام افعال را به خدا نسبت دهیم غلط و افترا بستن بر خداوند متعال است، خداوند  
انجام نمیهیچ را  افعال  این  و  امر نکرده  و منکرات  به قبایح و فحشا  الدین شیرازی،  دهد.)گاه  صدر 

نویسد: منظور این است که هر کس  ( ملاصالح مازندرانی نیز در شرح روایت می287:  4: ج ش  1383
است،    .فکر کند خداوند متعال فاعل مستقیم همه افعال زشت از جمله قتل، زنا، شرب خمر، دزدی و

 ( 17: 5: جق1388، مازندرانی ) است.هبر خداوند افترا بسته و کافر شد
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هَ  السلام( فرمودند: »گوید: امام صادق)علیهدر روایتی مشابه مسعده بن صدقه می نَّ اللَّ
َ
مَنْ زَعَمَ أ

وءِ وَ الْفَحْشَاءِ فَقَدْ کَذَبَ   مُرُ بِالسُّ
ْ
هِ فَقَدْ  تَبَارَكَ وَ تَعَالَی یَأ ةِ اللَّ رَّ بِغَیْرِ مَشِیَّ نَّ الْخَیْرَ وَ الشَّ

َ
هِ وَ مَنْ زَعَمَ أ عَلَی اللَّ

هَ مِنْ سُلْطَانِه خْرَجَ اللَّ
َ
کند، بر خدا  : هر کس فکر کند که خداوند متعال به فحشا و منکرات امر میأ

شوند، خداوند را از سلطنت  دروغ بسته و هر کس فکر کند که خیر و شر بدون مشیت الهی انجام می
کرد خارج  امام  11:  2  ق:1380،عیاشی «)است.هخود  از  قرط  بن  حفص  را  روایت  همین   )

:  1ق:  1407کند.)کلینی،  وآله( نقل میعلیهاللهالسلام( و حضرت نیز از پیامبر اکرم)صلیصادق)علیه
 (999: ق 1398،  ابن بابویه، محمد بن علی ؛158

کند، بر خدا دروغ  فرماید: هر کس فکر کند که خداوند به فحشا امر میدر این روایت حضرت می
کند حتما قبل از امر خداوند، فحشا و منکراتی وجود داشته و عقل بشری  لذا روایت بیان می  است، هبست

نبود، یا عقل توان  ها را زشت میشناسد که امر کردن به آنها را مینیز آن داند. حال اگر فحشایی 
کرد، حسن  گونه سخن گفتن معنا نداشت، هر آنچه خداوند امر میشناسایی آن را نداشت، دیگر این

شد، لذا ما تابع امر و نهی خدا بودیم و قبل از آن درکی از خوب و بد نداشتیم. پس هم فحشا و  می
 دارد.منکرات را قبل از شرع   منکراتی وجود دارد و هم عقل توان شناسایی آن

 توان گفت:بر این اساس مانند روایات دیگر می
مقدمه اول: حضرت میفرماید: خداوند متعال هرگز به فحشا و منکرات امر نمیکند، این   •

سخن به این معناست که حتما قبل از امر و نهی خداوند، منکر و فحشایی وجود دارد و 
 انسان نیز قدرت درک و فهم آن را دارد.

مقدمه دوم: قاعده حسن و قبح عقلی میگوید: حسن و قبحی برای افعال وجود دارد و   •
 عقل توانایی شناخت آنها را دارد. 

 السلام( وجود دارد. نتیجه: مفاد قاعده حسن و قبح عقلی در کلام امام صادق)علیه •
السلام( آمد و از گناهانی که  کند شخصی خدمت امام صادق)علیه. مسعده بن زیاد نقل می3-5

وْبَةَ مِنْ کُلِّ مَا یَکْرَهُ کرده بود صحبت کرد و حضرت فرمود که توبه کند و در پایان فرمود: »  وَ سَلْهُ التَّ
هْلا  

َ
هْلِهِ فَإِنَّ لِکُلٍّ أ

َ
هُ لَا یَکْرَهُ إِلاَّ کُلَّ قَبِیح  وَ الْقَبِیحَ دَعْهُ لَِ چه کراهت دارد،  : از او نسبت به تمام آنفَإِنَّ

که قبیح باشد، و تو باید تمام قبایح را رها  درخواست توبه کن؛ چرا که او از چیزی کراهت ندارد مگر این
و آن واگذار کنی، چرا که هر چیزی اهلی وجود دارد.«)کلینی،  کنی  به اهلش  را  :  6ق: ج1407ها 

433 ) 
فرماید خداوند متعال از تمام قبایح کراهت دارد، پس حتما قبل از نهی  در این روایت نیز حضرت می

ها کراهت دارد؛ اگر با نهی و  شارع و کراهت و زجر او اعمال قبیحی وجود دارد که خداوند متعال از آن
شود: خداوند از نهی خود کراهت دارد، و  کراهت خداوند، قبیح درست شود، معنای روایت چنین می

که خداوند آن عمل را  گونه سخن گفتن صحیح نیست، زیرا نهی، دال بر کراهت و زجر است و ایناین
بر این    رسد. دارد، لذا سخن لغوی است و از یک انسان عالم و فرهیخته بعید به نظر میدوست نمی
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فرماید خداوند از تمام قبایح کراهت دارد، به این معناست که تمام اموری که  اساس، وقتی امام می
ها کراهت دارد و نه داند در نزد خداوند متعال نیز قبیح هستند و خداوند از آنها را قبیح میانسان آن 

 پذیرد که انجام دهند. ها میدهد و نه از انسانخود انجام می
السلام( هفت روز بعد ار رحلت پیامبر  فرماید: امیرالمومنین)علیهالسلام( می. امام باقر)علیه3-6

خطبه وسیله  ای برای آنان ایراد کردند)که به  وآله( مردم مدینه را جمع کردند و خطبهعلیهاللهاکرم)صلی
نْسَانِ عَشْرُ خِصَال  یُظْهِرُهَا لِسَانُهُ شَاهِدٌ  معروف است( در قسمتی از این خطبه آمده: » اسُ فِي الِْْ هَا النَّ یُّ
َ
أ

مِیرِ حَاکِمٌ یَفْصِلُ بَیْنَ الْخِطَابِ وَ نَاطِقٌ یُرَدُّ بِهِ الْجَوَابُ وَ شَافِعٌ یُدْرَكُ بِهِ الْحَ  اجَةُ وَ وَاصِفٌ  یُخْبِرُ عَنِ الضَّ
مِ 

َ
شْیَاءُ وَ أ

َ
حْزَانیُعْرَفُ بِهِ الَْ

َ
نُ بِهِ الَْ مُرُ بِالْحَسَنِ وَ وَاعِظٌ یَنْهَی عَنِ الْقَبِیحِ وَ مُعَزٍّ تُسَکَّ

ْ
ای مردم در  :  یرٌ یَأ

انسانی ده خصلت است که زبان آن را آشکار کند: )زبان( گواهی است که از نهاد انسان گزارش دهد،  
ها  ای است که خواستهای است که پاسخ دهد، واسطهاست که میان مردم داوری کند، گویندهداوری  

کار نیك  ه  و شناخته شود، فرماندهی است که به اای است که هر چیز بکنندهدست آید، وصفه  و با اب
ها را آرام کند، وسیله گوئی است که اندوهدارد، تسلیت  فرمان دهد، و پندآموزی است که از کار زشت باز

کینه که  است  حاضری  و  گوش آماده  که  است  توجهی  جالب  آلت  و  بزداید،  را  لذت  ها  آن  از  ها 
 ( 20: 8ق: ج1407«)کلینی،  برند.

امیرالمومنین)علیه خطبه  این  میدر  »السلام(  عَنِ فرماید:  یَنْهَی  وَاعِظٌ  وَ  بِالْحَسَنِ  مُرُ 
ْ
یَأ مِیرٌ 

َ
أ وَ 

انسان بدون در نظر گرفتن هر چیز دیگری، نیرویی وجود دارد که او را به فعل  « یعنی در درون  الْقَبِیحِ 
به این معناست که در درون حسن و نیکو امر کرده و از فعل زشت و قبیح نهی می کند. این مطلب 

انسان نیروی تشخیص افعال حسن و قبیح وجود دارد، پس حتی اگر پیامبری را ندیده باشد و سخن  
 شارع را نشنیده باشد، در درون خود راهی برای شناخت خوبی و بدی دارد.

ممکن است کسی بگوید این مطلب با سخن اشاعره نیز سازگار است، زیرا انسان بعد از آمدن انبیا  
شناسد. اما پاسخ این است که این مطلب با ظاهر روایت  ها را میو رسل، حسن و قبح را درک کرده و آن

ها  فرماید در انسان ده خصلت وجود دارد که یکی از آنسازگار نیست، چرا که در این روایت حضرت می
تشخیص فعل حسن از کار قبیح است، و این بیان به این معناست که از خصوصیات درونی و فطری  

دهد، لذا اگر هیچ پیامبر و هیچ کتاب آسمانی و هیچ  انسان این است که خوب و بد را تشخیص می
 شناخت. یدستوری از طرف خداوند هم نبود، انسان از درون راه درست و عمل خوب و بد را م 

عبد3-7 حضرت  شده  نقل  الشیعه«  »صفات  کتاب  در  حسني  .  امام  می  العظیم  خدمت  گوید: 
ام را راجع به مبدأ و معاد باز گو کردم و از حضرت درخواست کردم  هادی)علیه السلام( رسیدم و عقیده

ها فرمودند:  ها را به من تذکر دهند؛ حضرت پس از پایان سخنان من در تایید آندرست یا غلط بودن آن
هُ بِالْ » تَكَ اللَّ ثَبَّ عَلَیْهِ  فَاثْبُتْ  لِعِبَادِهِ  ذِي ارْتَضَاهُ  هِ الَّ هِ دِینُ اللَّ وَ اللَّ بَا الْقَاسِمِ هَذَا 

َ
أ ابِتِ فِي الْحَیاةِ  یَا  الثَّ قَوْلِ 

نْیا وَ فِي الْْخِرَةِ  رگزید و : ای ابالقاسم، این همان دینی است که خداوند متعال برای بندگان خود بالدُّ
بدان راضی شد؛ پس بر آن ثابت قدم باش، خداوند متعال تو را بر این دین در دنیا و آخرت ثابت بدارد«.  
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چه را که »عبد العظیم حسنی« بیان کرده بودند را تایید کرده  دهد حضرت تمام آناین جمله، نشان می
 اند. و اعتقاد شیعه و درست دانسته

هُ حَکِیمٌ دارد: »از جمله این بیانات این است که »عبد العظیم« در بحث حکمت الهی عرضه می وَ إِنَّ
دهد، و به افعال واجب  : او حکیم است و هرگز فعل قبیح انجام نمیلَا یَفْعَلُ الْقَبِیحَ وَ لَا یُخِلُّ بِالْوَاجِب

نمی وارد  خللی  امام  نیز  توسط  که  است  عقلی«  قبح  و  »حسن  قاعده  مفاد  دقیقا  جمله  این  کند.« 
که خداوند متعال از آن راضی است    هادی)علیه السلام( مورد تایید و تقریر قرار گرفته و دینی بیان شده

کند  در این روایت عبدالعظیم حسنی به روشنی بیان می  .(49:  ش 1362ابن بابویه، محمد بن علی،  )
دهد و هرگز عمل قبیح را  ند، یعنی آن را انجام میک خداوند متعال هرگز در عمل حسن اخلال نمی

و خداوند   است،هدهد؛ یعنی قبل از فعل و صدور عملی از او، حسن و قبحی برای افعال بودانجام نمی
کند یا نه. و تایید حضرت هم به معنای این است  متعال با توجه به آن حسن یا قبح ذاتی افعال، خلق می

 السلام( این موارد را قبول دارند. که ائمه معصومین)علیهم 
رضا)علیه3-8 امام  حسین)علیه.  امام  از  میالسلام(  نقل  امیر  السلام(  از  که  کند 

وآله( پرسیدم، در قسمتی از این روایت  علیهاللهالسلام( راجع به صفات پیامبر اکرم)صلیالمومنین)علیه
لْتُهُ 

َ
ه  رَسُولِ   مَخْرَجِ   عَنْ   چنین آمده: »فَسَأ ا  إِلاَّ   لِسَانَهُ   یَخْزُنُ   کَانَ   فَقَالَ:  فِیهِ؛  یَصْنَعُ   کَانَ   کَیْفَ   اللَّ   .یَعْنِیهِ   عَمَّ

نُ  وَ  یهِ  وَ  الْحَسَنَ  یُحَسِّ حُ  وَ  یُقَوِّ  ( 318:  1: جق 1378ابن بابویه، محمد بن علی،  یُوهِنُه«) وَ  الْقَبِیحَ  یُقَبِّ

حضرت امیرالمومنین)علیه السلام( در توصیف اخلاق کریمانه پیامبر عظیم الشان  در این روایت  
نُ وآله( میعلیهاللهاسلام)صلی یهِ   وَ   الْحَسَنَ   فرماید: »یُحَسِّ حُ   وَ   یُقَوِّ را    وَ   الْقَبِیحَ   یُقَبِّ نیکو  یُوهِنُه: عمل 

که حضرت عمل  پنداشت«. اینکرد و بد میکرد و عمل زشت را تقبیح میداد و تقویت مینیکو جلوه می
الامر برای افعال، قبحی وجود داشته  کردند، نشان دهنده این است که در واقع و نفسقبیح را تقبیح می

آمد، تقبیح حضرت معنا نداشت؛  کرد، و اگر قبح، با بیان حضرت به وجود میکه حضرت آن را تقبیح می
اگر    است.هند، دال بر این است که حسنی وجود داشتکردکه ایشان حسن را تحسین و تاکید مییا این

قرار بود که با سخن حضرت و امر و نهی ایشان، حسن و قبح ایجاد شده و مردم متوجه فعل حسن و  
چه خود قبلا امر کرده بود، امر  وآله( به آنعلیهاللهقبیح شوند، معنای جمله چنین بود: »پیامبر)صلی

کرد و آن اعمال را زشت  چه خود قبلا نهی کرده، نهی میها و از آنکرد بر انجام آنکرد و تاکید میمی
شمرد« که سخنی بسیار زشت و بدور از فصاحت و بلاغت است که از یک انسان عادی هم صادر  می

 شود. نمی
چه  وآله( آنعلیهاللهالسلام( در صدد است بیان کند، پیامبر اکرم)صلیبنابراین امیرالمومنین)علیه

کرد و بر انجامش تاکید داشت  شود را خوب معرفی میرا که بین مردم عملی نیکو و خوب محسوب می
کرد. و این بیان  پنداشت و بر زشتی آن تاکید میپنداشتند را زشت میچه را که مردم زشت و بد میو آن

اند و حضرت نیز بر آنان تاکید کرده و الامر، دارای حسن و قبح بودهیعنی افعال آدمی در واقع و نفس
 کردند. حسن را تحسین و قبیح را تقبیح می
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  کُلِّ   الْحَسَنَ مِنْ   إِنَّ   شَقْرَانِيُّ   یَا  قَالَ   ثُمَّ   .السلام( نقل شده: ». در روایتی از امام صادق)علیه3-9
حَد  

َ
هُ   وَ   حَسَنٌ   أ حْسَنُ   مِنْكَ  إِنَّ

َ
ا  لِمَکَانِكَ   أ حَد    کُلِّ  مِنْ  الْقَبِیحَ   إِنَّ   وَ   مِنَّ

َ
هُ   وَ   قَبِیحٌ  أ قْبَحُ: سپس فرمود:    مِنْكَ   إِنَّ

َ
أ

ای شقرانی عمل حسن از هر کسی صادر شود، حسن است، اما اگر از تو صادر شود احسن و نیکوتر،  
به خاطر جایگاه تو نسبت به ما؛ و عمل زشت نیز از هر کسی صادر شود، زشت و قبیح است، اما از تو  

 (. 350: 47: ج ق1403مجلسی، ؛236: 4: جق1379ابن شهر آشوب، تر« )مازندارانی، اقبح و زشت

حَد   کُلِّ   الْحَسَنَ مِنْ  فرماید: »إِنَّ جا که به او میحضرت آن
َ
هُ  وَ  حَسَنٌ   أ حْسَنُ  مِنْكَ   إِنَّ

َ
ا  لِمَکَانِكَ  أ   وَ  مِنَّ

حَد    کُلِّ   مِنْ   الْقَبِیحَ   إِنَّ 
َ
هُ   وَ   قَبِیحٌ   أ قْبَحُ« بیان می  مِنْكَ   إِنَّ

َ
کنند فعل قبیح، قبیح است، حال از هر کسی  أ

صادر شود، مسلمان باشد یا غیر مسلمان که دال بر عقلی بودن حسن و قبح است؛ یعنی مسلمان و 
کنند و اگر از آنان نیز صادر شود همان حکم را غیر مسلمان و لو »زندیق« خوب و بد افعال را درک می

 دارد.
شود که اولا: افعال حسن و قبیح قبل از بیان شارع وجود دارد؛ ثانیا:  از این روایات استفاده می

اند؛ ثالثا: خداوند متعال نیز  ها را دارد و درون انسان نهادینه شدهعقل و فطرت آدمی توان شناسایی آن
افعال قبیح را قبیح و افعال حسن را حسن دانسته و امر و نهی او بر اساس همین حسن و قبح خود  
افعال است. و این سه مورد در قاعده حسن و قبح عقلی نیز موجود است. بنابراین مفاد قاعده حسن و  

اطهار)علیه ائمه  و  دارد  وجود  نیز  روایات  در  عقلی  اشاره مقبح  آن  به  مختلف  الفاظ  با  نیز  السلام( 
 اند. کرده

 . روایات مبتنی بر قاعده حسن و قبح عقلی 4

اند که مبتنی بر قاعده  در این قسمت به روایاتی خواهیم پرداخت که صفتی از اوصاف الهی را بیان کرده 
حسن و قبح عقلی است، یعنی پذیرش آن صفت، تنها با پذیرش حسن و قبح عقلی صحیح است که  

 کنیم: ها اشاره میدر ذیل به مواردی از آن
دهد و  . حکمت الهی: یکی از معانی حکمت این است که فاعل کار بیهوده و لغو انجام نمی4-1

کند. بر این اساس حکمت الهی به این معناست که از افعال خود غرض و هدف مشخصی را دنبال می
دهد و از خلقت عالم و خصوص انسان و ارسال  خداوند متعال نیز کار بیهوده و بدون هدف انجام نمی

رسل و انزال کتب هدفی مشخص و معین دارد. این مطلب در روایات بسیاری بیان شده که برای رعایت 
 کنیم: اختصار تنها به چند حدیث اشاره می

زیبا به بیان اوصاف الهی پرداخته و در قسمتی از این خطبه فرمودند:  ای  هامیرالمومنین در خطب
ینَ    .» بِیِّ رْضَ وَ ما بَیْنَهُما باطِلا  وَ لَمْ یَبْعَثِ النَّ

َ
مَاوَاتِ وَ الَْ رِینَ وَ مُنْذِرِینَ عَبَثا  لَمْ یَخْلُقِ السَّ : او)خداوند  مُبَشِّ

که بشارت  هاست را باطل خلق نکرده و پیامبران در حالیچه در میان آنمتعال( آسمان و زمین و آن
( امام  155: 1ق: ج 1407دهنده و انذار کننده هستند را عبث و بیهوده مبعوث نکرده است«.)کلینی، 

هَ لَمْ یَخْلُقْکُمْ  سجاد نیز در حدیثی فرمودند: » رُوا وَ اعْمَلُوا لِمَا خُلِقْتُمْ لَهُ فَإِنَّ اللَّ هِ وَ تَفَکَّ هَ عِبَادَ اللَّ قُوا اللَّ فَاتَّ
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ی : ای بندگان خدا، تقوای الهی پیشه کنید، تفکر کنید و برای رسیدن به چیزی  عَبَثا  وَ لَمْ یَتْرُکْکُمْ سُد 
اید، عمل کنید؛ چرا که خداوند شما را بیهوده خلق نکرده و شما به حال خود رها  که برای آن خلق شده

هَ جَلَّ وَ عَزَّ لَمْ یَخْلُقِ  ( امام هادی نیز فرمودند: »274:  ق1404ی،ابن شعبه حران«)است.ه نکرد إِنَّ اللَّ
ظْهَرَ حِکْمَتَهُ لَعِبا

َ
ی وَ لَا أ هْمَلَهُمْ سُد 

َ
  است، ه: خداوند متعال خلایق را بیهوده خلق نکردالْخَلْقَ عَبَثا  وَ لَا أ

سلام( نیز  ال( امام رضا)علیه474)همان:  «ها را رها نکرده و برای بازیچه و سرگرمی نیافریده استو آن
سُولِ مَنْفَعَةٌ وَ لَا  فَلَوْ لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِمْ مَعْرِفَتُهُ وَ طَاعَتُهُ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ فِي مَجِيدر این باره فرمودند: » ءِ الرَّ

تْقَنَ کُلَّ سَدُّ حَاجَة  وَ لَکَانَ یَکُونُ إِتْیَانُهُ عَبَثا  لِغَیْرِ مَنْفَعَة  وَ لَا صَلَاح  وَ لَیْسَ هَذَا مِنْ صِفَةِ الْحَکِیمِ 
َ
ذِي أ  الَّ

ها واجب نبود، برای آمدن انبیا هیچ منعت و سودی وجود  : اگر معرفت و اطاعت خداوند بر انسانشَيء
شد و این مطلب از موجود حکیمی  ها نبود و آمدن انبیا و رسل لغو و بیهوده مینداشت و حاجتی به آن

(  100: 2: ج ق1378ابن بابویه، محمد بن علی،  ده، به دور است.«)که همه چیز را متقن و دقیق آفری 
السلام( نیز در پاسخ به شخصی که از ایشانن پرسید چگونه ضرورت وجود انبیا را ثابت  امام صادق)علیه

امیکند، فرمودند: » ا وَ عَنْ جَمِیعِ مَا خَلَقَ وَ کَانَ ذَلِكَ الصَّ نَّ لَنَا خَالِقا  صَانِعا  مُتَعَالِیا  عَنَّ
َ
ثْبَتْنَا أ

َ
ا أ ا لَمَّ نِعُ  إِنَّ
یُشَاهِدَهُ نْ 

َ
أ یَجُزْ  لَمْ  زمانیحَکِیما   ما  او  :  و  داریم  از جمیع خلایق  و  ما  از  متعالی  خالقی  دانستیم  که 

شود او باید سفیرانی در میان خلقش داشته باشد که مصالح  برای ما ثابت می  .ای حکیم استآفریننده
 ( 249: ق1398  ابن بابویه، محمد بن علی،«).ها تعلیم دهند وآن و مفاسد امور را به

دهد  در این روایات هم بیان شده خداوند متعال حکیم است و هم بیان شده کار بیهوده انجام نمی
که معنای حکمت است، و در کتب کلامی نیز به تفصیل بیان شده که حکمت الهی مبتنی بر قاعده  

شود که  حسن و قبح عقلی است، چرا که کار بیهوده انجام دادن قبیح است و طبق این قاعده گفته می
دهد. حال اگر این قاعده عقلی نبوده و شرعی باشد، هیچ ممنوعیتی  خداوند متعال کار قبیح انجام نمی

تواند کار بیهوده انجام دهد و اگر انجام  بر انجام کار بیهوده و لغو وجود نخواهد داشت و خداوند نیز می
؛ فاضل  64:  ش 1382،  وسفی حسن بن   شود و قبحی وجود نخواهد داشت.)رک: حلی،داد حسن می

 ( 221: ق1412مقداد، 
. عدل الهی و نفی ظلم از خداوند: در روایات متعددی بیان شده که خداوند متعال عادل است  4-2

کند و در جهان آخرت نیز بر اساس عدالت با  و بر اساس قسط و عدل خود عالم را آفریده و اداره می
دهد و هیچ ظلمی در حق هیچ موجودی  کرد انسان را معیار پاداش قرار میبندگان برخورد کرده و عمل

نمی میانجام  اشاره  مورد  چند  به  نمونه  برای  اکرم)صلیدهد.  پیامبر  فرموند:  علیهاللهکنیم:  وآله( 
مَاوَاتُ   قَامَتِ   بِالْعَدْلِ » رْض   السَّ

َ
الَْ برافراشتوَ  را  زمین  و  آسمان  عدالت  اساس  بر  أبي  «)است.ه:  ابن 

یز در دعاهای خود در موارد زیادی به عدل  السلام( ن( امام سجاد)علیه103:  4: ج ق  1405،  جمهور
اشاره کرد مثال میاست  هالهی  »به طور  قَائِمٌ  فرماید:  نْتَ، 

َ
أ إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  ذِي  الَّ هُ  اللَّ نْتَ 

َ
أ كَ  نَّ

َ
أ شْهَدُ 

َ
أ ي  نِّ

َ
أ

الْحُکْم عَدْلٌ فِي  دهم که تو خدایی هستی که غیر تو خدایی نیست، به  : خدایا شهادت میبِالْقِسْطِ، 
خواسته پا  به  عدل  و  و  قسط  حکم  در  و  هستیای  عادل  خود  علیه  «)قضای  الحسین  بن  علی 
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»52:  ش 1376،السلام فرمودند:  دیگری  دعای  در  بِالْعَدْل(  عِبَادِهِ  مَعَایِشَ  قَسَمَ  هَ  اللَّ نَّ 
َ
أ :  شَهِدْتُ 

می کردشهادت  تقسیم  عدالت  اساس  بر  را  بندگانش  روزی  خداوند  که  (  158«)همان:  است.هدهم 
« فرمودند:  دیگری  دعای  در  عُقُوبَتُكَ همچنین  عدالت  عَدْلٌ   وَ  عین  تو  عذاب  و  عقوبت  خدایا   :

امیرالمومنین)علیه192«)همان:  است.  )« فرمودند:  روایتی  در  نیز  هِ  السلام(  اللَّ مِیزَانُ  الْعَدْلَ  إِنَّ 
قَامَةِ الْحَقِّ فَلَا تُخَالِفْهُ فِي مِیزَانِهِ وَ لَا تُعَارِضْ  ذِي وَضَعَهُ فِي الْخَلْقِ وَ نَصَبَهُ لِِْ به :  نِههُ فِي سُلْطَاسُبْحَانَهُ الَّ

و برای بر پاداشتن حق، نصب    راستی که عدالت ترازوی خدای سبحان است که در میان مردم قرار داده
او  است،هفرمود با  خداوند  ترازوی  در  حکومتش  ممخالفت    بنابراین،  با  و  نکن.«)کن  تمیمی  ستیز 
  د ی( پرس وآلههیعلاللهیاکرم)صل   امبریاز پ  ینقل شده شخص   یگر ی د  ت یدر روا(  150:ش 1366آمدی، 

هُ   شود؟یباز در آخرت عذاب م  ند،یعقوبت آن را بب  ایاگر بنده گناه کند و در دن  حضرت فرمودند: »فَاللَّ
عْدَلُ 

َ
نْ   مِنْ   أ

َ
يَ   أ بار بنده خود را عقوبت کند.«    دوتر از آن است که  عَلَی عَبْدِهِ الْعُقُوبَة: خداوند عادل  یُثَنِّ

السلام( پرسید آیا خداوند بندگانش را در انجام کارها  امام صادق)علیه  در روایتی نقل شده شخصی از
بَهُمْ عَلَیْهَاکند؟ حضرت در پاسخ فرمودند: »مجبور می نْ یُجْبِرَهُمْ عَلَی الْمَعَاصِي ثُمَّ یُعَذِّ

َ
عْدَلُ مِنْ أ

َ
هُ أ :  اللَّ

ها را به خاطر ارتکاب آن تر از آن است که بندگانش را بر معاصی اجبار کند و سپس آنخداوند عادل
هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی  ( در روایت دیگری فرمودند: »159: 1ق: ج1407معاصی عذاب کند.«)کلینی،  إِنَّ اللَّ

اسَ شَیْئا صْلَحَ لَهُمْ وَ لا یَظْلِمُ النَّ
َ
: خداوند متعال در حق بندگانش جز کاری به به  لَا یَفْعَلُ بِعِبَادِهِ إِلاَّ الَْ

آنان باشد انجام نمیصلا بابویه، محمد بن علی کند.«)دهد، و در حق آنان هیچ ظلمی نمیح  ،  ابن 
 ( 16:  1: جش 1385

که: در روایات بسیاری بیان شده که یکی از اوصاف خداوند متعال عدل است و او در نتیجه آن
همه چیز عادل است، هم در تکوین و هم در تشریع و هم در جزا و هیچ عملی را بر خلاف عدالت  

دهد. بدون شک این مساله نیز مبتنی بر قاعده حسن و قبح عقلی است؛ چرا که متکلمان  انجام نمی
گویند چون عدالت حسن و انجام فعل حسن بر خداوند متعال واجب است، باید عادل باشد و عملی  می

شود.)ر.ک:  شود و چون ظلم کردن قبیح است هرگز از او صادر نمیبر خلاف عدالت از او صادر نمی
د  (. به عبارت دیگر اگر عدالت حسن نبوده و بر خدا واجب نبود، خداون260:  1: ج ق1412سبحانی، 

تواند خلاف عدالت عمل کرده و هیچ الزامی وجود ندارد که او عادل باشد، بلکه اگر عملی ظالمانه  می
کنند که خداوند هرگز هیچ ظلمی  هم انجام داد، همان حسن و خوب است، امام این روایات بیان می

 دهد. بنابراین پذیرش این روایات مبتنی بر پذیرش حسن و قبح عقلی است. انجام نمی
. تکلیف به مالایطاق: در روایات متعددی بیان شده که خداوند متعال هرگز بندگان خود را به  4-3

آن توان  در  که  نمیها  چیزی  مکلف  است،  آنان  طاقت  از  بیش  و  امام  نیست  مثال  طور  به  کند. 
میصادق)علیه »ا السلام(  یُطِیقُونفرماید:  لَا  مَا  اسَ  النَّ فَ  یُکَلِّ نْ 

َ
أ مِنْ  کْرَمُ 

َ
أ هَ  اللَّ متعال  نَّ  خداوند   :

؛  296:  1: جق1371، برقیتر از آن است که بندگانش را به چیزی که طاقت ندارند مکلف سازد.«)کریم
وآله( نقل شده که  علیهالله( در حدیث دیگری حضرت از پیامبر اکرم)صلی160:  1ق: ج1407کلینی، 



 1402، دومشمارۀ  ششم،و  پنجاهۀ ، دور فلسفه و کلام اسلامی 286

(  437:  2ق: ج 1407« است.)کلینی،  مَا لَا یُطِیقُونها » چیز از امت من برداشته شد و یکی از آن  9
فَهُمْ مَا لَا یُطِیقُونَ  حضرت در روایت دیگری فرمودند: »  جْبَرَ الْعِبَادَ عَلَی الْمَعَاصِي وَ کَلَّ

َ
هَ أ نَّ اللَّ

َ
رَجُل  یَزْعُمُ أ

هَ فِي حُکْمِهِ فَهُوَ هَالِك : مردی که فکر کند خداوند متعال بندگانش را در انجام معاصی  فَقَدْ ظَلَمَ اللَّ
سازد، به خدا ظلم کرده و هلاک  ها را به چیزی که در توان آنان نیست مکلف میکند و یا آنمجبور می

السلام(  چنین نقل شده شخصی از امام رضا)علیه( هم371  :ق  1404ابن شعبه حرانی، شود.«)می
کند؟ که حضرت در پاسخ فرمودند:  یا خداوند بندگانش را به چیزی که توان آن را ندارند امر میپرسید آ

عْدَلُ مِنْ ذَلِك»
َ
  ابن بابویه، محمد بن علی، : او عادل تر از آن است که این کار را انجام دهد.« )هُوَ أ

 (. 142:  1ج  :ق 1378
کند.  بر اساس این روایات خداوند متعال هرگز بندگان خود را به چیزی فراتر از توان آنان مکلف نمی

دلیل این امر نیز بدون شک قاعده حسن و قبح عقلی است، زیرا مکلف کردن کسی به امری فراتر از 
توان او و سپس عذاب کردنش به خاطر نافرمانی، امری قبیح و زشت است و هر عاقلی آن را نکوهش 

  . ( 260:  1: جق1412)ر.ک: سبحانی، ح نیز بر خداوند متعال ممتنع است  کند و انجام فعل قبیمی
صورت مکلف  پس در صورتی این روایات صادق است که حسن و قبح عقلی را بپذیریم. زیرا در غیر این

ب و حسن محسوب  ها هیچ اشکالی ندارد و اگر خداوند انجام دهد خوکردن بندگان به بیش از توان آن
 شود. می

 نتیجه گیری 

توان نتیجه گرفت که هم خود قاعده حسن و قبح عقلی  السلام( میبا بررسی احادیث معصومین)علیهم
و هم مضمون قاعده و هم اموری که مبتنی بر قاعده حسن و قبح هستند، در کلام آن بزرگواران وجود  
دارد و حتی اگر کسی ادعا کند که این قاعده، ابتدا توسط آن بزرگواران بیان شده، سپس علمای شیعه  

دلیلی نبوده و قابل اثبات است. بنابراین »حسن  اند، ادعایی بیرح کردهنیز به تبع آنان این بحث را مط
و قبح عقلی« در احادیث معصومین هم با صراحت و هم با تحلیل عقلی موجود است و آن بزرگواران 

 دانستند. اند و حسن و قبح را عقلی میبه این قاعده عنایت داشته
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